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»ଘ مฬ وࣾتड़ما آ ଘ نಶൔঠ ن૸। ଒ پروردگاری«  
  

مهمقد:  
  

  گونه است: دوست، مطالب اين كتاب، دقيقاً بدين آموزان گرامي و دانش دبيران دانشمند و بزرگوار، دانش

  در درس. ها  آنها به ترتيب كاربرد  معني تمام واژهـ 

  ها. ب كاربرد آنهاي ادبي به ترتي ـ نشان دادن آرايه

  ـ شرح دقيق معاني ابيات و عبارات هر درس.

  ها. ـ معرفّي مؤلفّان و شاعران در درس

  پژوهي. ـ پاسخ دادن به موارد گوناگون در بخش متن

  ـ در پايان هر فصل، طرح يك آزمون كامل تشريحي و يك آزمون تستي با پاسخ كامل.

  ـ نمونة آزمون تشريحي نيمسال نخستين تحصيلي.

  ـ نمونة آزمون تشريحي امتحان پايان سال تحصيلي.

عزيز، هر درس كتـاب را بخواننـد و بـا شـرح كامـل آن در ايـن كتـاب         انآموز بدين ترتيب اگر دانش
ها را نيز پاسخ بدهند و ايرادهـاي   كه آزمون تطبيق دهند، ديگر مشكلي نخواهند داشت البتهّ به شرط آن

  رطرف سازند.خود را با توجه به پاسخ كتاب ب

 ،اي فروگـذار نشـده اسـت. بنـابراين     هـا، هـيچ نكتـه    آرايـه  و هـا، معـاني   ناگفته نماند كـه در شـرح واژه  
  عزيز هر مشكلي را كه داشته باشند، با توجه به شرح آن در كتاب رفع خواهند كرد. انآموز دانش

  آموزان گرامي قرار گيرد. شاميدواريم كه اين خدمت ناچيز مورد توجه دبيران اديب و بزرگوار و دان

پـرور مؤسسـة فرهنگـي مبتكـران، صـميمانه       از جناب آقـاي يحيـي دهقـاني، رياسـت ارجمنـد و دانـش      
  سپاسگزارم كه به لطف ايشان، اين كتاب به زيور طبع آراسته شده است.

  علي سلطاني گردفرامرزيدكتر 
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 ستايش

 لطف خدا
  
  

  نوع شعر را بشناسيد 
هاي شعر دوتا دوتا هماهنگ است و  اين شعر از نوع مثنوي است. مثنوي؛ يعني، دوتايي و علتّ نام مثنوي اين است كه قافيه

مطالب طـولاني  ها و  تانهر بيت قافية جداگانه دارد و هر دو مصراع آن داراي قافيه (مصرَّع) است. اين نوع شعر مناسب داس
  مانند حماسه، داستان، مطالب عرفاني و ... شعر ستايش از آغاز داستان فرهاد و شيرين وحشي انتخاب شده است. است

 
  

  وحشي بافقي  
  
  

تخلّص شعري اوست. وحشي شـاعر   »وحشي. «و اهل بافق از توابع شهرستان يزد بود الدين كمال نام اصلي او
  )962-996(قرن دهم است. 

هـاي خُلـد    ر وحشي بافقي بسيار پراحساس و عاشقانه است و علاوه بر انواع شعر، چند مثنوي دارد بـه نـام  اشعا
  برين ـ ناظر و منظور ـ فرهاد و شيرين

  
  

وحشي، پيش از پايان دادن به داستان فرهاد و شيرين وفات يافت و وصال شيرازي اين داستان را  
 تا پايان ادامه داد و كامل كرد.

  

  ها به ترتيب كاربرد در شعر ني واژهمع
  

افزاينـد بـراي ترشـي يـا      شيريني، آنچه به غذا مي چاشني:
  شيريني كه اشتها را زياد كند.

  ، شيرين شدن.يشيرين حلاوت:
كسي كه قدرت تشخيص شيريني و زيبـايي   سنج: حلاوت
  را دارد.

   سخن، گفتار بيان:
  افسرده، غمگين  نژند:

  نيكي، بخشش  احسان:
   لازم بود. بايست: مي
  »نه«شكل ديگري از واژة  ني:

  

   همراه، نزديك، همدم قرين:
  بدبختي ادبار:
   خوشبختي اقبال:

توجه و لطف خداوند، يـاري خداونـد در رسـيدن     توفيق:
   بندگان به آرزوي خود

  انديشيدن و سرانجام كار را بررسي كردن تدبير:
   انديشه، عقيده راي (رأي):

   ي درك عقلانيعقل، نيرو خرد:
  پايان عالَم ابد:
 نداشتن نيروي درك و فهم درست رايي: تيره
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  (تناسب) زبان و بيان  نظير مراعات  چاشني و حلاوت در زبان و بيان  آميزي حس  گفتار و سخن زبان: مجاز  - 1بيت 
 احساس و عاطفهدل:  مجاز   مفهوم مصراع اول  كنايه -2بيت 
  مفهوم مصراع اول  كنايه  احسان، به دليل داشتن در كه متعلّق به يك محل است.  ارهاستع -3بيت 
  بيش و كم   تضاد  موي، به جاي مقدار بسيار اندك  مجاز -4بيت 
  اقبال و ادبار   تضاد -5بيت 
  تدبير و راي  نظير تمراعا  مفهوم مصراع اول  كنايه  توفيق، به دليل نسبت دادن پا به آن  تشخيص -6بيت 
  تيره و روشن  تضاد  روشنايي عقل و تيره بودن راي  آميزي حس -7بيت 
  آن و اين (كه تضاد هم دارند).  ناهمسان جناس  عقل، به دليل سخن گفتن  تشخيص -8بيت 

  

  
  

ــني   1ت ـبي ــام چاشــ ــه نــ ــان بــ ــا بخــــشِ زبــ  هــ
  

ــلاوت   ــان   حــ ــي در بيــ ــنجِ معنــ ــا ســ  هــ
  

ابيت داده است و ايـن توانـايي را كـه انسـان     زيبايي و جذّ ،كنم كه به گفتار آدميان با نام خداوندي آغاز ميسخنم را  
  بتواند زيبايي را در سخنان ديگران درك كند.

ــدش      2ت ـبي ــد بلنـ ــه او خواهـ ــر، كـ ــد آن سـ  بلنـ
  

 نژنــــد آن دل، كــــه او خواهــــد نژنــــدش  
  

  سازد. گرداند و هركه را بخواهد ناراحت و غمگين مي تخار ميخداوند هر كس را كه بخواهد، سربلند و با اف 
ــاده    3ت ـبي ــان گشـــ ــتة احســـ ــت درِ نابســـ  ســـ

  

ــي     ــه م ــركس آنچ ــه ه ــت داده ب ــت بايس  س
  

  بخشد. به آنان مي ،د و آنچه را كه لازم باشدگير يان به كار ميبخشش و لطف خود را همواره در مورد آدم ،خداوند 
 عـــــالمبـــــه ترتيبـــــي نهـــــاده وضـــــع   4ت ـبي

  

ــيش و نــي كــم      كــه نــي يــك مــوي باشــد ب
  

  چيز را كامل آفريده است. ها يك ذره كم و زياد به كار نبرده و همه هاي جهان و چگونگي آن خداوند در آفرينش پديده 

 اگـــــر لطفـــــش قـــــرين حـــــال گـــــردد   5ت ـبي
  

 همــــــه ادبارهــــــا اقبــــــال گــــــردد     
  

  ان به خوشي و خوشبختي تبديل خواهد شد.هاي انس ها و بدبختي اگر خداوند بخواهد، تمامي رنج 
ــاي      6ت ـبي ــاد پـ ــو نهـ ــك سـ ــق او يـ ــر توفيـ  وگـ

  

ــه از راي      ــد نــ ــار آيــ ــدبير كــ ــه از تــ  نــ
  

   اي نخواهد رسيد. اگر ياري و توجه خداوند شامل حال آدميان نباشد، انديشه و دورانديشي آنان به هيچ نتيجه 

 خـــــرد را گـــــر نبخشـــــد روشـــــنايي     7ت ـبي
  

ــد د    ــا ابـــ ــد تـــ ــي بمانـــ ــره رايـــ  ر تيـــ
  

برنـد و از آن   گاه به انديشة راستين پـي نمـي   اگر پروردگار به آدميان نيروي راستين و انديشه و عقل ندهد، آنان هيچ 
  گيرند. بهره نمي

ــن راه    8ت ـبي ــد در ايـــ ــل آن باشـــ ــال عقـــ  كمـــ
  

 كــــه گويــــد نيســــتم از هــــيچ آگــــاه      
  

هـاي خـود را از سـوي خداونـد      كته پي ببرد كه همة داناييرسد كه به اين ن انسان عاقل هنگامي به كمال واقعي مي 
  نه از نيروي درك خودش. ؛بداند

  »يات ديوان، وحشي بافقيكلّ«
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 ادبيات تعليمي

درس يكم: نيكي 
  :تگنج حكمتهم  
 ستدرس دوم: قاضي ب  
 شعرخواني: زاغ و كبك  
  لآزمون تشريحي فصلاو   
 لاي فصل  آزمون چهارگزينهاو   
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 درس يكم

 نيكي
  

گونه شعر يا نثر، آموختن موضوعات  شويم، موضوع اينمتوجه مي»ادبيات تعليمي«كه از نام چنان 
ات    ها باشد. ايـن  گوناگون به انسان است مانند اخلاق، عرفان، نيكي، دين يا مفهوم واژه گونـه ادبيـ

ولـوي، بوسـتان سـعدي يـا بـه صـورت       به صورت نثر مانند كليله و دمنه يا شعر ماننـد مثنـوي م  
 .استهايي به شعر يا نثر داستان

  

  
اين شعر سعدي هم مانند شعر ستايش آغاز كتاب در قالب مثنوي است چون قافية هر بيت  

  .استمستقل و در هر دو مصراع 
دهندة يك جامعة آرماني در نظر  نامه) داراي ده باب است كه نشان سعدي (يا سعدي بوستان 

  دي است:سع
در عقل و تدبير و راي ـ در احسان ـ در عشق و مستي و شور ـ در تواضع ـ در رضا ـ در قناعت      

  ـ در عالم تربيت ـ در شكر بر عافيت ـ در توبه و راه صواب ـ در مناجات و ختم كتاب
 شعر اين درس از باب احسان انتخاب شده است.

  

  ها به ترتيب كاربرد در شعر معني واژه
  

  روباه :هروب
  حيرت كرد، تعجب كرد. فروماند:

  آفرينش، اعمال صنع:
نقش قيـد پرسشـي دارد بـه     ،در بيت دوم» چون« :هتوج

  »چگونه«معني 
  دهد. دهد، انجام مي ادامه مي :برد به سر مي
در اصل؛ يعني، انسان فقير اما در عرفان به مفهوم  :درويش

  عارف و شناساي راستين خداست.
  حال و ناراحت نايه از آشفتهك :رنگ شوريده
  بدبخت :بخت نگون

  خوراك روزانه خوراك روزانه، حداقلّ :قوت و روزي
  رفت :شد

  گريبان :جيب
  غمخواري كردن :تيمار خوردن

  مجازاً دست :چنگ
  عبادتگاه :محراب
  بدكار، دوروي :دغَل
  داراي دست و پاي ناقص :شَل
  برجا بماند، باقي بماند :مانَد

  ف و عفولط :بخشايش
  اراده شخصيت و بي شخص بي :همت دون
  جا مجازاً جهان منزل و در اين :سرا

  جهان مادي و جهان پس از مرگدو سرا: 
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  فروماندن در چيزي  كنايه  دست و پا ـ لطف و صنع در مورد خدا  نظير مراعات -1بيت 
 دست و پا  نظير مراعات  برد به سر مي  كنايه -2بيت 
  شير و شغال  نظير مراعات  چنگ با رنگ  ناهمسان جناس  رنگ شوريده  كنايه -3بيت 
  روباه و شغال  مراعات نظير  شير و سير  جناس ناهمسان  بخت نگون  كنايه -4بيت 
  روز و روزي  جناس ناهمسان  رسان (= خدا) روزي  كنايه -5بيت 
  بيننده و ديده  اشتقاق  تكيه بر چيزي كردن  كنايه  بيننده = آگاه  مجاز -6بيت 
  به كنجي نشستن  كنايه  مور و زور  جناس ناهمسان  مور و پيل  تضاد  نشستن مانند مور  تشبيه -7بيت 
  جيب و عيب  جناس ناهمسان  مصرع اول  كنايه -8بيت 
  بيگانـه و دوسـت    تضاد  دوست و پوست  نجناس ناهمسا  تيمار خوردن ـ مفهوم مصراع دوم   كنايه -9بيت 

  رگ، استخوان و پوست  مراعات نظير
 سخن گفتن ديوار محراب  تشخيص  هوش و گوش  جناس ناهمسان -10بيت 
جـا:   در ايـن   تضاد  مفهوم هر دو مصراع  كنايه  انسان به شير درنده ـ تشبيه انسان به روباه شل   تشبيه -11بيت 

  و روباه شل شير درنده
  روبه وامانده بهانسان به شير و انسان   تشبيه -12بيت 
  مصراع دوم  كنايه  بازو = نيروي تلاش  مجاز -13بيت 
  مفهوم هر دو مصراع  كنايه  جوان و پير  تضاد -14بيت 
  خلق= آفريدگان خدا  مجاز  خدا و خلق  مراعات نظير -15بيت 
مفهوم   كنايـه   مغز و پوست  نظير مراعات  سر = شخص  مجاز  ست و دوستپو  جناس ناهمسان -16بيت 

  سر و مغز  نظير مراعات  هر دو مصراع
  جا: آفريدگان خلق در اين  مجاز  دو سرا = دنيا و آخرت  مجاز  نيك و نيكي  اشتقاق -17بيت 

  

  
  

  دارد: ز ديوار محراب به گوشش آمدجهش ضمير وجود » ز ديوار محرابش آمد به گوش«در مصراع 
  
  

  
  

ــ  1بيت  ــي ييكـ ــد بـ ــي ديـ ــايروبهـ ــت و پـ  دسـ
  

 فرومانــــد در لطــــف و صــــنع خــــداي    
 

شخصي، يك روباه را ديد كه دست و پايش فلج بود (به احتمال ضعيف: يا دست يا پا نداشت) و بدين جهت از لطـف   
  زده شد. و كار خداوند شگفت

ــر مـــي  2بيت  ــه سـ ــدگاني بـ ــون زنـ ــه چـ ــردكـ  بـ
  

ــي     ــا م ــاي از كج ــت و پ ــدين دس ــورد؟ ب  خ
 

  آورد؟ تواند زندگاني كند و از كجا غذا به دست مي چگونه مي ،كه اين روباه با اين دست و پاي ناتوان و فلج 
  »المعاني هستند. اين دو بيت موقوف«  
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 رنــــگدر ايــــن بــــود درويــــش شــــوريده  3بيت 
  

 كـــه شـــيري برآمـــد، شـــغالي بـــه چنـــگ 
  

جا وارد شد در حالي كه شغالي را شـكار كـرده بـود و بـا      در اين فكر بود كه ناگهان شيري به آن ،ديدهآن عارف رنج 
  آورد. خود مي

ــغ  4بيت  ــوناشــ ــورد ل نگــ ــير خــ ــت را شــ  بخــ
  

 بمانـــد آنچـــه، روبـــاه از آن ســـير خـــورد  
  

  ن را خورد و سير شد.شير آن شغال بدبخت را كشت و خورد اما مقداري از گوشت شغال باقي ماند كه روباه هم آ 

 دگـــــــر روز بـــــــاز اتفّـــــــاق اوفتـــــــاد  5بيت 
  

ــه روزي  ــداد  كــ ــوت روزش بــ ــان قــ  رســ
  

  فرداي آن روز هم وضعي پيش آمد كه خداوند، غذاي روباه را برايش فراهم كرد. 

ــرد  6بيت  ــده كــ ــده، بيننــ ــرد را ديــ ــين، مــ  يقــ
  

 شــــد و تكيــــه بــــر آفريننــــده كــــرد     
  

  جا رفت در حالي كه به خدا توكلّ داشت. گاه از آن داوند اطمينان پيدا كرد؛ آنآن مرد با ديدن آن وضع، به لطف خ 

ــور  7بيت  ــو م ــينم چ ــي نش ــه كنج ــس ب ــزين پ  ك
  

ــه زور    ــيلان بــ ــد پــ ــه روزي نخوردنــ  كــ
  

همـه قـدرت    كنم زيـرا فيـل هـم بـا آن     نشيني مي آن مرد با خود گفت: از اين پس مانند مورچه (به جاي كار) گوشه 
  ن لطف خدا و با زور، روزي خود را حاصل كند. تواند بدو نمي

ــب  8بيت  ــه جيـ ــدي بـ ــرد چنـ ــرو بـ ــدان فـ  زنخـ
  

 كــــه بخشــــنده، روزي فرســــتد ز غيــــب 
  

  فرستد. نشيني كرد و اميدوار بود كه خداوند روزي او را برايش مي آن مرد چند روزي بدون تلاش در كسب روزي گوشه 

 نـــه بيگانـــه تيمـــار خـــوردش نـــه دوســـت  9بيت 
  

 نگش، رگ و استخوان مانـد و پوسـت  چو چ 
  

  كه از شدت ضعف، پوست بر بدنش خشك شده بود. اي و هنگامي در آن مدت نه دوستي براي او غمخواري كرد و نه بيگانه 

 د از ضــعيفي و هــوشنــچــو صــبرش نما   10بيت 
  

 ز ديــــوار محــــرابش آمــــد بــــه گــــوش: 
  

  رسيد: شام شد، ناگهان از ديوار معبد صدايي به گوشزماني كه از شدت ضعف بدني و درك، قدرت تحملش تم 

ــل  11بيت  ــاش، اي دغَــ ــده بــ ــير درنــ ــرو شــ  بــ
  

ــل     ــاه شَــ ــو روبــ ــود را چــ ــداز خــ  مينــ
  

  تلاش در طلب روزي نكن. صدا گفت: اي آدم نفهم و دورو، خود را مانند آن روباه ـ كه دست و پايش ناتوان بود ـ بي 

  »د.المعاني هستن اين سه بيت موقوف«  
ــير  12بيت  ــد چــو ش ــو مان ــز ت ــن ك ــان ســعي ك  چن

  

ــده ســير؟    ــه وامان ــه ب  چــه باشــي چــو روب
  

از غـذاي   ،كه مانند روباه نـاتوان  آنچنان در طلب روزي تلاش كن كه باقيماندة غذاي خود را به ديگران بدهي؛ نه اين 
  ديگري سير شوي.

ــويش  13بيت  ــازوي خـ ــه بـ ــواني بـ ــا تـ ــور تـ  بخـ
  

ــعي  ــه سـ ــكـ ــود در تـ ــويشات بـ  رازوي خـ
  

  رسد. تواني در طلب روزي تلاش كن زيرا هركس به اندازة تلاش خود به نتيجه مي هرچه مي 

ــر ا  14بيت   جـــوان، دســـت درويـــش پيـــر يبگيـ
  

ــر     ــتم بگيـ ــه دسـ ــيفگن كـ ــود را بـ ــه خـ  نـ
  

  كه خودت تنبلي كني و محتاج كمك ديگران باشي. اي جوان، به فقيران كهنسال ياري كن؛ نه اين 

ــت  15بيت  ــايش اسـ ــده بخشـ ــر آن بنـ ــدا را بـ  خـ
  

 كــه خلــق از وجــودش در آســايش اســت     
  

  مند شوند (به ديگران سود برسانند). بهره شود كه مردم از وجود آنان كساني مي لطف خداوند شامل 
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 كَـــرَم ورزد آن ســـر كـــه مغـــزي در اوســـت  16بيت 
  

 مغـــز و پوســـت  تاننـــد بـــي هم كـــه دون  
  

اراده، بـا ظـاهر    شخصـيت و بـي   هـاي بـي   كند اما انسان ك دارد، به ديگران بخشش ميانساني كه قدرت انديشه و در 
  انساني انديشة درست ندارند.

ــراي     17بيت  ــر دو سـ ــه هـ ــد بـ ــك بينـ ــي نيـ  كسـ
  

ــداي       ــقِ خـ ــه خلـ ــاند بـ ــي رسـ ــه نيكـ  كـ
  

  بيند كه به آفريدگان خداوند ياري برساند. كسي در دنيا و آخرت نيكي مي 

  »بوستان، سعدي«
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  دغل: نادرست، رياكار   -1
  جيب: گريبان، يقه 
  همتي: ناسپاسي و خسيس بودن  دون 

  دگر روز -2
در بيـت دوم، فعـل   » شـد «دهد اما  است كه وضعيت واژة قبل از خود را نشان مي اسناديدر بيت اول فعل ماضي » شد« -3

  دهد. كه عمل كسي را نشان مي» رفت«ماضي است به معني 
  كند. ـ يك دست استكان خريدم.  دستم درد مي 
  گويد. پيمايد. ـ او گاهي سخنان تند و تيز مي اتومبيل، مسير را تند مي 

  
  

  
  

  تكيه بر آفريننده كرد: به خداوند اميدوار شد.  -1
  نشيني اختيار كرد. زنخدان فرو برد چندي به جيب: مدتي گوشه 

  دوم به معني دست است.» چنگ«و » نوعي ساز موسيقي«اولي به معني » چنگ«زيرا  -2
  به ـ چو: ادات تشبيه ـ چيزي ماندن: وجه شباهتٌ مصراع اول: تو: مشبه ـ شير: مشبه  -3

  به ـ چو: ادات تشبيه ـ سير شدن: وجه شباهتٌ در باشي): مشبه ـ روباه: مشبه» ي«مصراع دوم: تو (مفهوم شناسة  
  هاي درمانده و ناتوان است. نماد انسان» روباه«رسانند اما  نماد كساني است كه به ديگران سود مي در اين شعر،» شير« -4
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  تواني روزي خود را با تلاش خود به دست آور زيرا ميزان درآمد و روزي انسان به ميزان تلاش او بستگي دارد. تا مي -1
  ه خداوند توكّل كند.انسان بايد به لطف خداوند مطمئن باشد و همواره ب -2
  ود را چـو روباه شــل (و تلاش كن)ـمينــداز خ  بــرو شيـــر درنـــده باش اي دغـــل  -3

  رــانده سيـه وامچه باشي چـو روبا  تو ماند چو شيرو تا حدي: چنان سعي كن كز 
  رـبگي ود را بيفكـن كه دستمــنه خ  ــردرويـش پيـ بگيــر اي جـوان، دست 
  ات بود در ترازوي خويش يـكه سع  ور تا تـــواني به بــازوي خــويشبخــ 

ي را مقدر كرده است اما بايد براي به دست آوردن آن تـلاش كـرد. عـلاوه بـر آن     سدرست است كه خداوند روزي هرك -4
  بايد به ديگران نيز كمك كنيم تا مورد لطف و رحمت خدا باشيم.

  

  
  
  

  كاربرد در درسها به ترتيب  معني واژه
  

  تلاش و اراده :همت
  داشتن قدرت :زورمندي

  سنگيني :گراني
  چگونه :چون

  كند حمل مي :كشد مي
   مردانگي و غيرت :حميت

  بدن :تن

  
  

  به زورمندي كمر بسته: با قدرت آماده شده است.  كنايه
  بازوي حميت  استعارة تشخيص

  ي درس چند جملهمعني 
  ملخي را برداشته است كه ده برابر خودش وزن دارد.  .خود برداشتهملخي را ده برابر  -
ها را بـا قـدرت    هاي واقعي، مشكلات و سختي انسان  .مردان، بار را به نيروي همت و بازوي حميت كشند؛ نه به قوت تن -

  كنند؛ نه با قدرت بدني. اراده و مردانگي خود حمل مي
  

  
 وة گلستان سعدي.بهارستان جامي كتابي است به شي

  

 همت
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 درس دوم

 قاضي بست
  

  

  
اسـت كـه بخـش     )385-470/..قابوالفضل بيهقي (هــ  تاريخ بيهقي يا تاريخ مسعودي، نوشـتة  

اعظم آن مربوط به حوادث دوران پادشاهي مسعود غزنوي است اما مطالبي نيز در مورد سـامانيان  
  و صفّاريان دارد.

ر دقيق بوده است و علاوه بر آن، صداقت، پختگي و استواري بسيا ،بيهقي در بيان جزئيات مطالب
  در بيان خود دارد.

  

  بيهق نام قديم سبزوار بوده است و بست شهري است در شمال افغانستان. 
  
  

  ها به ترتيب كاربرد در درس معني واژه
  

  17صفحة 
  دم، پگاه آغاز سپيده :شبگير

  سوار بر اسب شد. :برنشست
  حلكنار، سا :كران

  اي در افغانستان نام رودخانه هيرمند:
  بازهاي شكاري بازان:
  كردند.) ها را تربيت مي شكاري (كه آن هاي يوزپلنگ يوزان:
اسم جمع است و در اين درس؛ يعني، خـدمتكاران   حشمَ:

  ويژه (جمعش: احشام)
  همدم، همنشين نديم:

  نوازندة ابزار موسيقي مطرب:
  (زمان خوردن چاشت) زمان بين صبح و ظهر چاشتگاه:

  شكار صيد:

  ساحل، كنار كران:
  منزل كردند. فرود آمدند:

  بان جا: سايه خيمه و در اين شراع:
  شادماني :نشاط
  حكم سرنوشت قضا:
  كشتي ناو:

  نشستن، اقامت نشست:
  ها ها و رختخواب جا: گستردني در اين ها: هجام

  از طبقات گوناگون از هر دستي:
  در هم شكستن :دريدن

  اي كه مردم را به جنبش درآورد. آشوب و حادثه :اهزهز
  فرياد شديد :غريو

  ايجاد شد :خاست
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  مجروح، ضربه ديده :كوفته
  زخمي :افگار
  مقداري به اندازة يك تسمه :دوال
  خدا ايزد:

  مهرباني، ترحم رحمت:
  نشان دادن نمودن:

  جشن و شادي سور:
  ساحل كرانه:

  داخل شد فرود آمد:
  اراحتخراب و ن تباه:

  سوار اسب شد برنشست:
  كاخ (قصر) پادشاهي كوشك:

  هر دو: نگراني شديد اضطراب و تشويش:
  (جمع عين) مجازاً بزرگان اعيان:

  سپاهي، عضو ارتش لشكري:
  مردمان كشور رعيت:
  بخشش در راه خدا :صدقه
  دستور داد :فرمود
شهري در افغانستان كه زادگـاه سـلطان محمـود و     :غزنين

  مسعود بود.
  سخت و دشوار :صعب
  همراه :مقرون

فرمان :الثم  
  يك ميليون :هزارهزار

  سكّة نقره :درم
  سپاس :شكر

  نوشته شد :نبشته آمد
  امضا :توقيع
  قطعي :مؤكّد

  دهندگان، كساني كه خبر خوش بيان كنند. مژده :رانمبشّ
  سردرد، سرگيجه :سرسام

  اجازة ملاقات :بار
  ناپيدا، دور از نظر :محجوب

  جمع طبيب: پزشكان :اطبا
  18صفحة 
  پيشامد، حادثه :عارضه

  روي داده بود، ايجاد شده بود :افتاده بود
  جا: مطالب مهم جمع نكته: در اين :نكَُت

  ناخوشايندي :كراهيت
  درون خانه (كاخ) :فرود سراي

  دار مخصوص دربان و پرده :آغاجي
  خدمتگزار :خادم

  سريع، پياپي :خيرخير
  ديدم نمي :نديدمي

  مژده، خبر خوش :ارتبش
  گرفت :بسِتَد
  طلبد. به حضور خود مي :دبخوانَ مي

  مجازاً اتاق :خانه
ريسـند و   گياهي است كه پوست آن را مانند پنبه مي :انكتّ

  دوزند. مي يا پرده لباس
  ظرف مسي بزرگ :تاس
  بالا :زبر

  نبافته شده در شهر توز از جنس كتا :توزي
  بند گردن :مخْنقه
  بند نگرد :عقد

  مادة سفيد خوشبو كه عصارة يك گياه است. :كافور
  سالم :درست

  اجازة ملاقات بار:



  

 2فارسي   
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  بيماري :علّت
  برطرف شد، از بين رفت. :زايل شد

  آنچه اتّفاق افتاد. :آنچه رفت
  عزيز (گرامي) و بزرگوار :عزّوجلّ

  نوشته شد. :نبشته آمد
  ملاقات :ديدار

  مبارك، خجسته :همايون
  مضا كردا توقيع كرد:

  فرستاده شود :گسيل كرده شود
  برگرد :بازآي

  در يك مورد معين :در بابي
  نامة امضا شده نامة توقيعي:

  منشي، نويسنده :دبير
  باكفايت، استاد :كافي

  نماز ظهر :نماز پيشين
  كارهاي مهم :مهمات
  آسوده :فارغ

  گروه نوكران و چاكران :خيلتاش
  ه بودفرستاد :ه بودگسيل كرد

  نامة كوتاه و مختصر :رقعت
  يادآوري كرد، شرح داد :باز نمود
  طلا به صورت سكّه :زرپاره
  جنگ در راه دين :غزَّو

  هايي از جنس طلا بت بتّان زرين:
  بخشش در راه خدا صدقه:

  هبه سكّه تبديل كرد :هپاره كرد

  العاده شديد، فوق سخت:
  بدون ترديد :شبهت بي

  بدون ثروت، نيازمند :تنگدست
  زمين زراعتي :تضَيع
  تر آسوده :تر فراخ
  مقداري، اندكي :لختي

  ادا كرده باشيم :گزارده باشيم
  گرفتم :بستدم

  جا: مجازاً پادشاه در اين خداوند:
  19صفحة 

  سكّة نقره :درم
  دعوت كرد، نزد خود طلبيد :بخواند
  بخشش :صلت

  نيازمندي :دربايست
  گناه :وِزر
  سختي، عذاب :وبال

  جا خليفة عباسي اين در :اميرالمؤمنين
  كما، حفرمانده جا: در اين :خداوند
  روش :سنّت
  مسئوليت عهده:
  مورد اعتماد :عميد

  در هر صورت علي اي حال:
  شد) كرد (مي واجب مي واجب كردي:

  مال اندك :حطام
  فكري و ناراحت مند: انديشه
  نامة كوتاه و مختصر رقعت:
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  17صفحة 
  و نديمان ـ خيمه و شراع ان ـ حشَمزبازان و يو  نظير مراعات -3تا  1سطر 

كشتي و ناو ـ آب و كشتي ـ بانگ، هزاهز و غريو ـ پوست و گوشـت ـ سـور و شـادي ـ           نظير مراعات -12تا  4سطرهاي 
 نشستن و دريدن گرفت = شروع به غرق شدن و در هـم شكسـتن كـرد.      كنايه دست: نوع   مجاز كشتي و رود 

  شادي و سور نتيره شد  آميزي حس
وزير و   نظير مراعات  ناخوش سخت  آميزي حس از آن جهان آمده (عمر دوباره يافته)   كنايه -15تا  13سطرهاي 

  پادشاه ـ اعيان و وزير
  ان و درويشانقّغزنين و مملكت ـ مستح  نظير مراعات -18تا  16سطرهاي 
  مجـاز  محجوب گشـت از مردمـان     كنايه مرد و زن   تضاد ام تب و سرس  نظير مراعات -21تا  19سطرهاي 

  ها: احساس افراد دل
  18صفحة 

  آورد. نكُت بيرون مي  كنايه نامه، خط و نكته   نظير مراعات -10تا  1سطرهاي 
نقه و پيراهن ـ علتّ خانه و پرده ـ مخ  نظير مراعات ـ درست: سالم  خانه به جاي اتاق  مجاز -تا پايين ورق 11سطرهاي 

  مجاز  د و گردنقْو تب ـ مخنقه و گردن ـ ع   نظيـر  مراعـات  سخت: شديد        سـجدة شـكر و خـدا ـ نامـه، دوات و
  نظيـر  مراعات م در نهاد (شروع كرد به نوشتن) قل  كنايه توقيع، توقيعي و توقيع ـ خيلتاش و سوار ـ رقعت و نوشتن   

پاره كرده (به سكّه تبديل كرده) ـ تنگدسـت:     كنايـه  ـ پدر و پسر ـ ابوالحسن و پسرش    كيسه و زر ـ هندوستان و بت 
  تر) نيازمند ـ فراختر (راحت

  20صفحة 
  و وبال رقيامت و حساب ـ وز  نظير مراعات مرا به كار نيست   كنايه سخت نيكو   آميزي حس ـ6تا  1سطرهاي 
 خداونـد    مجـاز  بتان شكسته و پاره كرده   كنايـه  و شمشير  و بت ـ غزَوْ  بتخانه  نظير مراعات ـ11تا  7سطرهاي 

  در عهدة او نشوم  كنايه غزو و سنتّ مصطفي   تلميح
 ـ 12سطرهاي  مرا چه افتاده است كه زر كسي ديگر برد و شمار   كنايه مستحقّان و درويشان   نظير مراعات تا پايان ورق 

  از حساب و توقفّ و پرسش قيامت بترسم.  كنايه حساب و قيامت   نظير مراعات  آن به قيامت مرا بايد


